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از این جلسه وارد    .باز بفرمائید  پنجمفصل    بخش دانیال نبیلطفاً کتابهای مقدستان را به  قرائت کلام:  

آن  لطفا به    گذشته  برای مرور مطالب  می باشد.  ۲۲الی   ۱۳فصل پنجم می شویم و تمرکز ما بر روی آیات  

 آیات را همانطور که جلو می رویم خواهیم خواند. وئی در وقت  جو برای صرفه    .س گذشته رجوع کنید ودر

 دعای داشته باشیم برای درک درست کلام خدا و اطاعت درست بر اساس آن درک درست. دعا: 

گفتیم که این فصل شرح حال .  5در جلسۀ گذشته شروع کردیم به مطالعۀ دانیال فصل   : مطالعه امروز   

ما ارائه   ،شده بود راع  ی واق وزدر منطقۀ بین النهرین در کشور عراق امرکه    ،سقوط امپراطوری بابل را

می فرماید:   20: 18حزقیال فصل پنجم در یک آیۀ کتاب حزقیال نبی خلاصه می شود. اصل مطلب  می دهد.

دانیال فصل پنجم تصویر زنده ای است از این حقیقت که گناه به مرگ  .  هر گه گناه کند، او خواهد مرد

و نه    ت و مرگ یک امپراطوری.لنه فقط مرگ یک فرد، بلکه به همراهش مرگ یک ممنتهی می شود.  

 یعنی جدائی ابدی از حضور خدا در عذاب ابدی. فقط مرگ فیزیکی بلکه مهمتر از آن مرگ روحانی، 

ه سال پس از مرگ نبوکدنصر  پیش از میلاد، حدود د  539در سال  رویدادهای فصل پنجم کتاب دانیال،  

دهند.   می  نبوکدنصررخ  نوۀ  است.    بلشصر  نشسته  بابل  امپراطوری  سلطنت  تخت  با بر  حالیکه  در 

ونهو و ال کاگکلیسای ایرانیان مسیحی سن دیه 

کتاب مقدس، دانیال نبی

۳۵درس شمارۀ 

۲۲-۱۳: ۵فصل 

۲۰۲۴سال سپتامبرماه ۲۶آیۀ حفظی برای 

۱: ۳۱کتاب مقدس، اشعیا 

وای  بر آنانی  که  به  جهت  اعانت  به  مصر فرود آیند و بر اسبان  ۱
تکیه  نمایند و بر ارابه ها، زانرو که  کثیرند و بر سواران  زانرو که  

د و بسیار قوّی اند، توکّل  کنند؛ امّا بسوی  قدّوس  اسرائیل  نظر نکنن
.خداوند را طلب  ننمایند

۲۰۲۴سال ماه اکتبر ۳آیۀ حفظی برای 

۲۹: ۱۰کتاب مقدس،عبرانیان 

پس به چه مقدار گمان می کنید که آن کس، مستحقّ عقوبت سخت تر 
شمرده خواهد شد که پسر خدا را پایمال کرد و خون عهدی را که به 
آن مقدّس گردانیده شد، ناپاک شمرد و روح نعمت را بی حرمت کرد؟
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سپاهیان ایران قرار  در تحت محاصرۀ بود که امپراطوری ایران در جنگ می بود و خود شهر بابل سه ماه  

هوشیاری و مراقبت از پایتخت، مجلس عیاشی ترتیب  داشت. و در چنین اوضاعی، بلشصر و امرایش بجای  

حصار دور شهر، و برجهای بلند    اعتمادنشان بر دیوارهای ضخیم و مرتفعبلشصر و امرایش،  داده بودند.  

، می بود. بجای آنکه بر خدای  وارد می شد، و اینکه آب فراوان از طریق رودخانه فرات به شهر  شهر

   راستین اعتماد کنند.

 در زمانۀ ما که اعتمادشان بر پول، و قدرت و مقامشان است، بجای اعتماد بر پدر آسمانی.   یمانند بسیار

وسیله ای مستحکم و همان رودخانۀ فرات که وارد شهر می شد،  و خواهیم دید که چگونه همان دیوارهای  

عتماد می  وقتی ما بر کسی یا چیزی غیر از خداوند عیسی مسیح ا می شوند برای شکست و نابودی شان. 

 د.  نباعث شکست و ناامیدی ما می شوکنیم، در اغلب اوقات همان کس یا چیز 

را که    لا و نقرهط  توهین به خدای راستین، دستور می دهد که ظروفمستی، و از روی  در حال  بلشصر  

بیاورند تا در آنها ، معبد خدای راستین، به غنیمت برده بود را  پدر بزرگش، نبوکدنصر، از معبد اورشلیم

خدای راستین را به   پرستش کنند. پس بدین صورت علناً طلا و نقره را  شراب بنوشند و خدایان شیطانی  

 دعوت به مبارزۀ او را بی جواب نمی گذارد.  مبارزه می طلبد و خدا هم 

و بر روی دیوار پشت  ناگهان دستی در وسط زمین و هوا ظاهر می شود که به بدنی هم متصل نبوده،  

ت پادشاه خآن دیوار پشت ت  متوجه می شویم که  از باستان شناسی    تخت پادشاه شروع می کند به نوشتن. و

استفاده می شده است. در حالتهای قهرمانانه  کشیدن تصویر  و نقاشی هائی از پادشاه  بابل، معمولا برای  

 باعث وحشت پادشاه و همگان شد.دیدن این دست 

نوشتۀ روی دیوار را بخوانند و تفسیر کنند ولی هیچ کس نتوانست. دقت را می آورند تا  حکیمان دربار  

بلکه معنی ارتباط این کلمات با هم  به زبان آرامیک بودند.  زبان بیگانه نبودند،  به  کنید، کلمات نوشته شده  

نبوکدنصر، وارد  تا اینکه ملکۀ مادر، دختر  شصر و امرایش بسیار افزود.  و این بر ترس بلرا نمی فهمیدند.  

 است پاک و حکیم  ی: شخصی در مملکت توست به نام دانیال. اومردتالار می شود و به پادشاه می گوید که

است. او می تواند این نوشته را بخواند و معنی اش را  م پدر بزرگت خدمات بسیاری را انجام داده  اکه در ای

. ما باید از خودمان بپرسیم  الان او را احضار کن. این نشان می دهد که چقدر دانیال نیک نام بودبگوید.  

 ؟ آیا ما نیک نام هستیم یا نهدشان می آید؟ اوقتی دیگران در مورد ما فکر می کنند چه بی
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، کرده  را خطاب الیدان و پادشاه  .آوردند حضور پادشاه را به  ال یدان آنگاه می خوانیم:  14و   13  اتدر آی

 آورد؟  هودایاز  پادشاه پدرم  که ی هست  هودی رانیاز اس ال یدان تو همان ایفرمود: »آ

وقتی که یک نوجوان بود خودش را از آنها جدا    دانیال با آن مشاوران فاسد دربار بابل همراه نبود.

کرده بود. وقتی هم که یک مرد شد، بازهم جدا از اطرافیان فاسدش ایستاده بود. و حالا هم که سنش حدود  

سال است هنوز هم خود را جدا نگه داشته است و حاضر نمی شود که بر سر اصول ایمانش سازش    80

 کند. 

  دا یدر تو پ  فاضل   و حکمت   و فطانت   یی و روشنا  در تو است   انیخدا  روح   که   امده یتو شن  و درباره     14 

 .است شده

محو می    باردانیال از صحنۀ ماجراهای دربلشصر در مورد دانیال شنیده بود، ولی بعد از نبوکدنصر،  

کاری با  اگر چه مقامی چون یک نخست وزیر داشت، ولی بلشصر فاسد  شود و به پشت پرده می رود.  

 دانیال پاک نداشت. 

 سپس پادشاه از دانیال درخواست کمک می کند: 

 ی را برا  رش ی را بخوانند و تفس  نوشته   نیآوردند تا ا  حضور من   را به   و منجّمان  مانیحک  و الان   "   15 

 کنند. انیرا ب کلام  ریکنند؛ اما نتوانستند تفس انیب من

اگر   . پسیباشی قادر م  مسائل مشکل  و گشودن  رهای تعب  نمودن  به   که  امدهی تو شن  درباره  و من     16 

 نیزرّ   شد و طوق  ی خواه  ملبس  ارغوان  به  یکن  انیب  من  یرا برا  رش یو تفس  یرا بخوان  نوشته   الان  ی بتوان

 "بود. ی واهخ سوم حاکم خواهد شد( و در مملکت )نهاده بر گردنت 

 آن  مقام سوم داشتن درولی دانیال نه علاقه ای به توجه پادشاه فاسدی مثل بلشصر داشت و نه به  

ده  نفقط چند ساعتی از حیاتش باقی نماامپراطوری. کی می خواهد مقام سوم در پادشاهی ای داشته باشد که  

قدرت و جلال پادشاهی قرار می گرفت، و نه حالا که  دانیال نه وقتی که یک نوجوان بود تحت تاثیر   ؟است

 ساله است.  80یک مرد  

 دانیال در پاسخ به بلشصر می گوید: 
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 ی گریدخود را به   تو باشد و انعام  تو از آن   یای: »عطاداد و گفت   جواب  حضور پادشاه  به   الیدان  پس     17 

 . نمود خواهم انیاو ب یرا برا رشیخواند و تفس خواهم پادشاه یرا برا نوشته  ، لکنبده

کوچکترین علاقه ای به هدایای پادشاه نداشت.  دانیال    در اینجا شما درستی و راستی دانیال را می بینید.

چنین ایماندارانی مثل دانیال نیاز  دانیال یک شخصیت شجاعی داشت که حقیقت را می گفت. و ما امروزه به  

اما دانیال اینگونه و مقام خودشان را می فروشند.    ، ما برای ثروت، قدرت  ۀمان زماند بسیاری از مرداریم.  

و علتی که نمی شد دانیال را خرید همان بود  دانیال را نمی شد خرید.  نبود. او برای قدوسیت غیرت داشت.  

 می فرماید:   4: 2تسالونکیان  1پولس رسول را هم نمی شد خرید. که 

 . دیآزمای ما را م یکه دلها ییخدا یبلکه رضامند م،ی ستیمردم ن  یطالب رضامند

ی می خواهد به ما هدایا و پول دهد، ما در شرایطی مانند دانیال قرار بگیریم که شخص فاسداگر ما  

این دنیا را داوری و  چون خدای راستین    اند  ی این دنیا بی ارزشئپادشاهاونه واکنش نشان می دهیم.  گچ

 محکوم کرده است. 

را   نوشته   لکن  خواهد گفت:  اوحقیقت پیغام نوشته شده بر دیوار را به  به بلشصر می گوید که  نیال  دا

  حقیقت را باید گفت.. نمود خواهم انیاو ب یرا برا رش ی خواند و تفس خواهم پادشاه یبرا

 در مورد نمونۀ پدر بزرگش و ایمان آوردن او به بلشصر می گوید: ولی اول 

 عطا فرمود.   و حشمت  و جلال  و عظمت  نَبوْکَدْنصََّر سلطنت  پدرت   به  یتعال  ی، خدا پادشاه  یاما تو ا    18 

. بودندی م  و ترسان   ها و زبانها از او لرزانقومها و امّت   ع ی بود جم  او داده  به   که  ی عظمت   سبب  و به     19 

بلند   خواست ی را م  و هر که   داشتی م  نگاه  زنده   خواستی را م  و هر که   کشتی م  خواست ی را م  هر که 

 .ساختیم پسَت  خواستی را م و هر که  نمودی م

 به   شیخو  سلطنت  یاز کرس  تکبّر نمود آنگاه   ،دهیگرد  سخت  مغرور و روحش   دلش  چون  کنیل    20 

 او را از او گرفتند.  شد و حشمت  افکنده  ریز

 ، او را مثلشده  با گورخران  و مسکنش  دیگرد  واناتیح  دل  مثل  ، دلششده  رانده  آدمیبن  انیو از م    21 

 انیآدم  بر ممالک   یتعال  یخدا  که   دیتا فهم   شد؛ی تر م  آسمان  از شبنم   و جسدش  دندیخورانی م  علف  گاوان

 . دینمایم نصب  بر آن  خواهدیرا م و هر که  کندی م ی حکمران
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یاد بگیرد که چه کسی بر جهان حکومت می کند.   تا  لت خدای عو بهمین  نبوکد نصر احتیاج داشت 

ه بود ولی او از قدرت و د راستین او را فروتن ساخت. این خدای کتابمقدس بود که نبوکدنصر را بالا بر

، تا رستگار شده به خدای راستین  به زمین زندفاده نمود. در نتیجه خداوند می بایستی او را  تمقامش سئواس

زندگی کرد. تا یاد  ایمان آورد. برای هفت سال عقل انسانی خودش را از دست می دهد و مانند یک حیوان  

 .دینمای م نصب بر آن  خواهدی را م و هر که  کندیم  ی حکمران انیآدم بر ممالک  یتعال یخدا گرفت که: 

 دانیال صریح پادشاه را با گناهانش روبرو می کند:   23و   22 تسپس در آیا

 ، ی ننمود خود را متواضع دل لکن ،ی را دانست همه  نیا بلَْشصَّر! اگر چه  پسرش  ی و تو ا   22 

حضور تو آوردند و   او را به  خانه و ظروف  ی ضدّ خداوند آسمانها بلند ساخت را به  شتنیخو بلکه    23 

و   و چوب و آهن و طلا و برنج  نقره انیو خدا دیدینوش  از آنها شراب تیهاها و مُتعه و زوجه  ت یتو و امُرا

 در دست  روانت  را که  یی خدا   اما آن  ،یخواند  ح یتسب  دانندی ( نمچ یو )ه  شنوندیو نم   نندیبینم  را که  سنگ 

 .ی ننمود دیتمج باشد،ی از او م تیهاراه ی او و تمام 

گناه می کند.   آگاهی بر ضد خدای راستین  با  نبوکدنصر چه  بلشصر  پدر بزرگش  بلشصر می دانست 

بلشصر نمی    و اینکه نبوکدنصر تمامی آن تجربیات را از خدای کتابمقدس می دانست.  بودتجربه کرده  

بر ضد خدای راستین با آگاهی و عمدا  ربلشصتوانست ادعا کند که هیچ چیزی از خدای راستین نمی داند. 

 طغیان می کند و داوری خدا هم بر او فرود می آید.  

آنرا رد کرده و یا به آن بی  امروزه هم همین گونه است. برای کسانی که حقیقت مسیح را می دانند ولی  

 می فرماید:   29: 10اعتنا هستند تنبیه سختتر است. انجیل مقدس عبرانیان 

تر شمرده خواهد شد که پسر که آن کس، مستحقّ عقوبت سخت   دیکنیپس به چه مقدار گمان م    29 

  حرمت ی شد، ناپاک شمرد و روح نعمت را ب  دهیرا که به آن مقدّس گردان  یکرد و خون عهد  مالیخدا را پا

 کرد؟ 

 


